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«شرق» از ســفر قریب الوقوع گروســی به تهران و فرصت احتمالی 
برای احیای دیپلماسی هسته ای ایران گزارش می دهد

گروسی در راه تهران
مالــک مصدق: رافائل گروســی، مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، در گفت وگویی با شــبکه تلویزیونی «لا ناسیون ماس» آرژانتین، 
دیدگاه خود را درباره برنامه هسته ای ایران بیان کرد. وی با اشاره به وضعیت 
کنونی، اظهــار کرد که «دو نکته کلیدی وجود دارد. نخســت آنکه ایران در 
حال حاضر دارای سلاح هسته ای نیست؛ با این حال، بخش زیادی از قطعات 
لازم بــرای تکمیــل چنیــن ســلاحی را در اختیــار دارد». او در ادامه افزود 
«جمهوری اســلامی ایران، مقدار قابل توجهی مواد هســته ای ذخیره کرده 
است. همان گونه که می دانید، برای تولید یک سلاح هسته ای، به مجموعه ای 
از مؤلفه ها نیاز است. از جمله مهم ترین آنها، وجود ماده ای است که بتواند 
واکنش زنجیره ای ایجاد کند؛ همان قــدرت عظیمی که ماهیت ویرانگر یک 
سلاح هسته ای را رقم می زند. این ماده، اورانیوم غنی شده است؛ ایزوتوپی از 
اورانیوم که تا سطح مشخصی از خلوص، غنی سازی شده است». گروسی در 
ادامــه، در چارچوب فضاســازی های رایج غــرب درباره برنامــه صلح آمیز 
هســته ای ایران، اظهار کرد «بدون ورود به جزئیات فنی، ارزیابی ما این است 
که ایران در حال حاضر میزان کافی از اورانیوم غنی شــده برای ساخت تقریبا 
شش تا هفت سلاح هسته ای را در اختیار دارد. با این حال، تأکید می کنم که 
این به معنای در اختیار داشــتن چنین سلاح هایی نیست. فرایند ساخت آن، 
نیازمند سامانه ها و فناوری های بسیار پیچیده ای است که ما در حال مذاکره 
درباره آنها با ایران هســتیم». وی همچنین به تبادل پیام میان آمریکا و ایران 
در روزهــای اخیــر اشــاره کرد و عنوان داشــت «بر اســاس اطلاعــات ما، 
رئیس جمهور ترامپ پیامی رســمی خطاب به رهبر عالی ایران ارسال کرده 
است. ساختار حکومتی در ایران منحصر به فرد است؛ چراکه فراتر از دولت و 
رئیس جمهور، رهبر معنوی کشور وجود دارد که تصمیم گیر نهایی در مسائل 
کلان به شــمار می آید». گروســی افزود «در این پیام، ترامپ از آمادگی برای 
مذاکره سخن گفته، اما هم زمان هشدارهایی نیز مطرح کرده و به بازه زمانی 
دوماهه و احتمال انجام حملات نظامی اشاره کرده است. به  نظر من، اکنون 
در نقطه ای حســاس ایستاده ایم و لازم اســت تلاش ها برای مدیریت اوضاع 
ادامــه یابد. مدیر کل آژانــس همچنین از تماس تلفنی خود با ســیدعباس 
عراقچــی، وزیر امور خارجه ایران، پــس از ورود به بوئنوس آیرس خبر داد و 
بیــان کرد «در این گفت وگــو، توافق کردیم که در هفته های آتی ســفری به 
تهران داشته باشــم تا زمینه برای شفاف سازی برخی موضوعات باقی مانده 
فراهم شود». او در پایان، هدف از این سفر را کاهش تنش ها عنوان و تصریح 
کرد: «ضروری اســت که تمام تلاش خود را بــرای جلوگیری از یک درگیری 
احتمالی کــه می تواند پیامدهایی فاجعه بار به  دنبال داشــته باشــد، به کار 

بگیریم».
 مدیر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی، پیش تر هم بر اهمیت گفت وگو با 
مقامات ایرانی تأکید کرده و از احتمال ســفر خــود به تهران تا پیش از پایان 
آوریل ۲۰۲۵ خبر داده بود. وی هدف از این ســفر را تسهیل روند دستیابی به 
یک چارچوب پایدار و قابل اتکا درخصوص همکاری های هســته ای با ایران 
عنوان کرده است. گروســی در گفت وگو با خبرگزاری تاس روسیه اعلام کرد 
که اگرچه زمان دقیق سفر هنوز مشخص نیست، اما رایزنی هایی برای انجام 
آن در حال انجام است. هم زمان، منابع دیپلماتیک نیز از تماس تلفنی میان 
وی و عبــاس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، برای هماهنگی مقدمات این 
ســفر خبر داده اند. این تحرکات در شــرایطی رخ می دهد که فضای سیاسی 
منطقه در پی اظهارات تهدیدآمیــز دونالد ترامپ علیه ایران وارد مرحله ای 

پرمخاطره شده است.
در این بین آژانس خواســتار شفاف سازی بیشتر در مورد دو مکان اعلام نشده 
شــده که در آنها مواد هسته ای یافت شده اســت. در صورت عدم همکاری 
تهران، آژانس احتمال ارجاع مجدد پرونده ایران به شــورای امنیت سازمان 
ملــل را مطرح کرده اســت. از دیگر مــوارد نگران کننده، تصمیــم ایران در 
ســپتامبر ۲۰۲۳ برای لغو مجوز برخی از بازرســان آژانس بــود. تهران این 
اقدام را واکنشــی به «رفتار سیاسی سه کشــور اروپایی» خواند. این تصمیم، 
نگرانی هایی درباره اثربخشــی بازرســی های بین المللی و شــفافیت برنامه 
هســته ای ایران ایجاد کرده است. در این شرایط، ســفر احتمالی گروسی به 
تهران، واجد اهمیت اســتراتژیک خاصی اســت که از دو زاویه قابل تحلیل 

است:
اول؛ فرصــت بــرای احیــای دیپلماســی: در بحبوحه تهدیــدات ترامپ و 
تنش های رو به افزایش، هرگونه پیشــرفت در همکاری فنی ایران با آژانس 
می تواند به عنوان گشایشی دیپلماتیک تلقی شود. دستیابی به تفاهم درباره 
موضوعات باقی مانده مانند منشــأ ذرات اورانیوم و مکان های اعلام نشــده، 
می توانــد زمینه ای برای اعتمادســازی با تروئیکای اروپا (آلمان، فرانســه و 

بریتانیا) باشد.
دوم؛ محدودیت های ناشــی از فضای سیاســی: در ســوی دیگر، بسیاری از 
تحلیلگران بر این باورند که حتی در صورت دســتیابی به توافق فنی، فضای 
سیاســی کنونی اجازه پیشــرفت معنادار را نمی دهد. دولــت دوم ترامپ با 
ترکیبــی از تهدیدهای نظامــی، تحریم های جدید و فشــار دیپلماتیک، عملا 
مســیر گفت وگو را مســدود کرده اســت. افزون بر این، تروئیکای اروپایی نیز 
خواســتار ارائه گزارش دقیق تری از ســوی آژانس در نشست شورای حکام 
در خرداد ۱۴۰۴ شــده اند. اگر این گزارش حاوی نکاتی باشــد که نشان دهنده 
عدم همکاری کامل ایران باشد، احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه و ارجاع 
مجدد پرونده به شــورای امنیت افزایش می یابد. در مجموع، سفر احتمالی 
گروســی به تهران هم می تواند آغازگر یک مســیر تازه برای کاهش تنش ها 
باشــد و هم در صورت نبود فضای مناسب سیاسی، به ابزاری برای افزایش 

فشار بین المللی علیه ایران تبدیل شود.

در گپ وگفتی با جلال دهقانی فیروزآبادی واکاوی شد

استراتژی ابهام؛ بازی ایران و آمریکا 
در مسیر مذاکرات یا جنگ؟

گزارش

یادداشت

با آغاز سال ۱۴۰۴، فضای رسانه ای و تحلیلی درباره روابط ایران و ایالات متحده 
آمریکا دچار پیچیدگی ها و دوگانگی های زیادی شده است. در یک سو، برخی منابع 
خبری از تشدید تنش ها و احتمال گزینه نظامی سخن می گویند، در حالی که در سوی 
دیگر، گزارش هایی از گشــایش در مسیر دیپلماسی و امکان مذاکرات غیرمستقیم یا 
حتی مستقیم منتشر می شود. این تضاد در روایت ها تحلیلگران را دچار سردرگمی 
کرده و کار پیش بینی وضعیت را دشــوار می کند. در این میان رسانه های بین المللی 
نیــز با انتخاب روایت هــای خاص خود، پیچیدگی های بیشــتری به فضای موجود 
افزوده اند. نکته مهم این است که با وجود گمانه زنی های متناقض، همه سناریوها 
همچنان روی میز باقی مانده اند. از یک  ســو احتمال تشــدید تنش ها و حتی گزینه 
نظامی مطرح است، هرچند چنین گزینه ای پرهزینه و خطرناک خواهد بود. از سوی 
دیگر، امکان بازگشایی مسیر دیپلماســی از طریق مذاکرات غیرمستقیم یا مستقیم 
نیز به عنوان یک راه حل محتمل مطرح اســت. تجربه تاریخی نشان داده است که 
دیپلماســی حتی در شــرایط بحرانی می تواند ابزاری مؤثر برای کاهش تنش ها و 

یافتن راه حل های مسالمت آمیز باشد.
اما موضــوع درخورتوجه در تحلیــل این فضا، مواضــع متناقض هر دو طرف 
است. دولت ترامپ بارها از تمایل به مذاکره سخن می گوید، در عین حال گزینه های 
تحریمی و تهدید به جنگ را نیز به  طور مســتمر روی میز قرار می دهد. این رویکرد 
ترکیبی می تواند فشــاری مضاعف به ایران وارد کند، درعین حال به عنوان یک ابزار 
چانه زنی در مذاکرات اســتفاده می شــود. تهران نیز در کنار اشاره به آمادگی برای 
مذاکرات غیرمســتقیم، از احتمال تغییر دکترین هســته ای خود ســخن می گوید. 
این اظهارات ممکن اســت به  نظر برســد که ابهام آفرین اســت، اما می توان آن را 
بخشی از استراتژی «ابهام» برای تقویت موقعیت ایران در مذاکرات آینده دانست. 
این مواضــع متناقض از هر دو طرف ممکن اســت در ظاهر به عنــوان تناقض در 
سیاســت های خارجی تعبیر شــود، اما درواقــع می تواند به عنوان یک اســتراتژی 
دیپلماتیک پیچیده برای کسب دســت برتر در مذاکرات باشد. در این شرایط، آنچه 
در نهایت سرنوشــت این تقابل را تعیین می کند، تصمیمات استراتژیک و واقع بینی 
دو طرف در مدیریت بحران است. برای تحلیل دقیق تر این وضعیت، گفت وگویی با 
جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، رایزن 
فرهنگی اسبق ایران در امارات، دبیر علمی پیشین کنفرانس امنیتی تهران و رئیس 
اسبق دانشکده حقوق و علوم سیاســی دانشگاه علامه طباطبایی خواهیم داشت 
کــه این گپ وگفت می تواند به درک بهتری از پیچیدگی های روابط ایران و آمریکا و 

گزینه های احتمالی برای آینده کمک کند.

از  راهبرد ابهام در سیاست های آمریکا علیه ایران تا تقدم مذاکره غیرمستقیم
 بر  مذاکرات مستقیم

ابتدای بحث به تبیین و تشــریح موضوع «ابهام» در مناســبات ایران و آمریکا و 
حجم بالای اخبار متفاوت، متنوع و متضاد در این رابطه اختصاص داشت که جلال 
دهقانــی فیروزآبادی به وجود «راهبرد ابهام» اشــاره دارد که به گفته او، «یکی از 
اصول و راهبردهای رایج در سیاســت خارجی و سیاست دفاعی کشورها محسوب 
می شود»، چراکه از منظر این استاد دانشگاه و دیپلمات اسبق کشورمان، «دولت ها 
برای پیشــبرد و تأمین اهداف سیاســت خارجی و منافع ملی خود از راهبرد ابهام 
اســتفاده می کنند». با این نگاه، تحلیلگر ارشــد حوزه بین الملل، تمرکز جدی تری 
روی راهبرد ابهام در ایالات متحــده آمریکا درباره موضوع ایران دارد و این مقوله 
(ابهام) را نتیجه «تقابل دو جریان عمل گرا و حداکثرگرا بین اســتیو ویتکاف، مشاور 
دونالــد ترامپ در امور خاورمیانه و مایک والتز، مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید و 
پیت هگســت، وزیر دفاع ایالات متحده می داند»، زیرا به باور این اســتاد دانشگاه، 
«اکنون ویتکاف نماینده جریان عمل گرا مبتنی بر مذاکره اســت، اما هگست و والتز 
عملا جریان حداکثرگرایِ افراطی و مقابله با ایران را نمایندگی می کنند». در ادامه 
این بحث، دهقانی فیروزآبادی به واکاوی شــخصیت دونالد ترامپ هم می پردازد 
و اذعــان  می کنــد «رئیس جمهور آمریکا نیــز یک کاراکتر و شــخصیت حداکثرگرا 
دارد که ســعی می کند با کمترین هزینه و بیشــترین ســود در موضوع ایران و سایر 
مباحــث ورود کند». با توجه به شــائبه ضرب الاجل دوماهه در نامه دونالد ترامپ 
خطاب به تهران، این دیپلمات پیشــین کشــور متذکر می شــود «در بهترین حالت، 
اواخر اردیبهشــت ماه یا اوایل خرداد سال جاری باید پرونده فعالیت های هسته ای 
ایــران چه در قبال نگاه حداکثرگرا یا عمل گرا تعیین تکلیف شــود»، چراکه او «بیم 

فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت قطع نامه های شورای امنیت را هم دارد».
در مبحــث دوگانه مذاکرات «مســتقیم» یا «غیرمســتقیم» بین ایــران و ایالات 
متحــده آمریکا، ایــن صاحب نظر سیاســت خارجی مهم ترین موضوع را «کشــف 
و بررســی دقیق کف و ســقف مطالبات و انتظارات دونالد ترامپ» می داند که به 
باور دیپلمات پیشــین کشورمان «از طریق تحلیل داده های مبتنی بر واقعیات قابل 
دســتیابی است». با این حال او در ســایه شــرایط و اقتضائات جاری در مناسبات 
جمهوری اســلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، عملا بهترین ســناریو را «مذاکره 

غیرمســتقیم بین تهران و واشــنگتن» توصیف می کند که ایران به درستی پیشنهاد 
داده اســت. چون از دید او «با این دست مذاکرات غیرمستقیم می توان به شناخت 
اولیه از حداکثر یا حداقل خواســته های طرف مقابل دســت یافت و در نهایت به 
این نتیجه رســید که آیا اساسا می توان به یک منطقه توافق با آمریکایی ها رسید یا 
خیر»، بنابراین اگرچه به گفته دهقانی فیروزآبادی «در یک شــرایط عادی سیاسی و 
دیپلماتیــک به  دور از تخاصم و تهدید آمریکا، در صورت تأمین منافع ملی کشــور، 
مذاکره مســتقیم بین ایران و آمریکا نیز می تواند در دســتور کار سیاســت خارجی 
قرار گیــرد»، اما با توجه به منطــق روابط بین الملل، او حداقــل در فضای کنونی 
«بر مذاکره غیرمســتقیم» تأکید دارد. زیرا آن طور که دبیر پیشــین کنفرانس امنیتی 
تهران تصریح می کند، «هنوز برای تهران مســجل نشــده اســت که دونالد ترامپ 
واقعــا به دنبال یک مذاکره و توافق برابر شــرافتمندانه و مبتنی بر منافع دوجانبه 
باشــد». با توجــه به آنچه گفته شــد، دهقانــی فیروزآبادی مجموعــه اقدامات، 
سیاســت ها، تصمیمات اتخاذ شــده و موضع گیری های مقامات جمهوری اسلامی 
ایــران در برابر دونالد ترامپ را عاقلانه و قابل دفــاع ارزیابی می کند»، حتی اینکه 
به اعتراف او، «تهران اکنون با یک فشــار و محدودیت زمانی جدی مواجه است». 
البته این مفســر ارشد حوزه سیاست خارجی باور دارد «برخلاف برخی برآوردهای 
اولیــه، همیــن که ایــران به نامه دونالــد ترامپ پاســخ داد، یــک گام رو به جلو 

و نشانه حسن نیت تهران بود».

تلاش حداکثری در راستای پرهیز و اجتناب از تنش و درگیری 
مهم ترین اولویت سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۴

در ســرفصل دیگری درباره تصمیم ایران برای پاسخ دادن به نامه دونالد ترامپ 
از کانال مســقط به جای اســتفاده از اماراتی ها، دهقانی فیروزآبادی «این سیاست 
را فایده منــد توصیف کرده» و موضوع را این گونه تشــریح می کند که «در وضعیت 
فعلی برای تهران بســیار مهم اســت که مذاکرات در چه مکانی و به میزبانی چه 
کشــوری برگزار شــود یا چه بازیگر و بازیگرانی میانجی مذاکرات غیرمستقیم ایران 
و آمریکا باشــند». با همین نگاه، دیپلمات اسبق کشورمان یقین دارد «چون امارات 
بیشترین مناسبات سیاســی، دیپلماتیک و اقتصادی و تجاری را با آمریکا و اسرائیل 
دارد. طبیعتا بهترین گزینه برای دونالد ترامپ در راســتای انتقال و ارســال نامه به 
جمهوری اســلامی ایران بود، چراکه ابوظبی می  تواند نماینده منافع و نگرانی های 

هم زمان تل آویو و واشنگتن در برابر تهران باشد».
اما این تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل، «اینکه در مقابل این سیاست، ایران پاسخ 
خود را، نه از طریق اماراتی ها بلکه از کانال مســقط به ترامپ ارســال کرد»، قابل 
دفاع و عاقلانه می داند، چون هرچند این استاد دانشگاه انتظار ندارد که «عمانی ها 
هــم نماینده و مدافع منافع و خواســته های تهران در برابر واشــنگتن باشــند، اما 
حداقل نســبت به امارات متحده عربی یک واســطه و میانجی با حســن نیت تر و 

بی طرف تری خواهند بود».
در پیوســت این نکات بود کــه دهقانی فیروزآبــادی این ارزیابــی احتمالی را 
هم پیش می کشــد که «شــاید تهران هم زمان با تهیه پاســخ نامه دونالد ترامپ، 
گفت وگوهای اولیه محرمانه و البته غیرمســتقیم را با طــرف آمریکایی و با هدف 
استمزاج و بررسی کف و سقف خواسته های ایالات متحده شروع کرده باشد» و در 
این صورت است که وی «جدی ترشدن مذاکرات غیرمستقیم و احتمال تبدیل آن به 
مذاکرات مستقیم برای تأمین منافع ملی کشور را هم رد نمی کند». علی رغم آنچه 
گفته شــد، دیپلمات اسبق کشورمان این موضوع را هم مورد تأکید قرار می دهد که 
«از منظر جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و توافق جامع حداکثری که دربرگیرنده 
ســقف مطالبات موشکی، منطقه ای و هســته ای ایالات متحده آمریکا باشد، قطعا 
منتفی است». چون این استاد دانشگاه، «پذیرش چنین مذاکرات و توافق احتمالی 
جامع حداکثری را خودکشی قبل از مرگ توصیف می کند». با وجود این دبیر پیشین 
کنفرانس امنیتی تهران در پاســخ به این ســؤال که اگر مذاکره و توافق بین تهران 
و واشــنگتن به هر دلیل منتفی باشــد، گزینه دیگو گارســیا (جنگ و حمله آمریکا 
علیــه ایران) فعال خواهد شــد، در ابتدا موضوع را با ذکر یک نکته بســیار کلیدی 
تشریح می کند که «باید مهم ترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
در ســال ۱۴۰۴ تلاش حداکثری در جهت پیشــگیری و اجتناب از درگیری نظامی و 

جنگ باشد».
اگرچه دهقانی فیروزآبادی اذعان و باور دارد که «پیشــگیری از جنگ به شــکل 
تمام و کمال، گزینه ای نیســت که در اختیار و کنترل تهران باشــد، اما همان طورکه 
تأکید کرد باید در ســال ۱۴۰۴، یک تلاش حداکثری در جهــت جلوگیری از تصاعد 
بحــران و جلوگیــری از هرگونــه درگیری و جنگــی صورت بگیرد»، ولــو آنکه به 
گفتــه او «بعضــی از بازیگران منطقــه ای و فرامنطقه ای به دنبــال گزینه نظامی 
علیه ایران باشــند». در واقع «بازدارندگی سیاســی به موازات بازدارندگی نظامی 
از طریق دیپلماســی حداکثری ضرورت راهبــردی دارد». در ادامه همین مبحث، 
ایــن نظریه پرداز روابط بین الملل به گزاره های موجــود در قرائت های واقع گرایانه 

علم روابط بین الملل ورود کرده و یادآور می شــود کــه «یک تصمیم گیر در عرصه 
سیاســت خارجی و در نظام بین الملل آنارشیک باید خود را برای بدترین سناریوها، 
احتمالات و گزینه ها آماده کند، حتی اگر احتمال وقوع آن اندک باشــد». لذا به باور 
وی، «هرچنــد درصد وقوع جنگ احتمالی میان آمریکا و جمهوری اســلامی ایران 
بسیار پایین باشــد، ولی باید تهران از منطق رئالیستی و در محیط آنارشیک کنونی، 
ایــن گزینه را جدی بداند و بدترین حالت های ممکن را در نظر بگیرد و از این منظر 
اســت که باید در سال ۱۴۰۴ تلاش حداکثری در جهت پیشگیری از جنگ و درگیری 
نظامی در دســتور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد». با این  
حال، او اعتقاد دارد که «برای پیشــگیری از جنگ باید آماده دفاع از امنیت و منافع 
ملــی با همه ابزارها و عناصر قدرت ملی بــود. یعنی راهبرد مذاکره و صلح از راه 

قدرتِ همه جانبه».

۱۴۰۴، نقطه عطفی در  پرونده فعالیت های هسته ای ایران است
در تکمیــل نکته پیش گفته، دهقانــی فیروزآبادی به تبییــن موضوع مهم تری 
می پردازد و تصریح می کند که «نه دونالد ترامپ، نه ایران، نه اروپا، چین، روســیه و 
نه حتی کشــورهای منطقه خاورمیانه به دنبال وقوع درگیری و جنگ بین تهران و 
واشنگتن نیستند» و به گفته او تنها بازیگری که درصدد تحقق گزینه نظامی است، 
اســرائیل خواهد بود. لذا باید تلاش حداکثری در جهت خنثی کردن گزینه درگیری 
نظامی پیگیری شــود». در پیوســت آنچه عنوان شــد دیپلمات اسبق کشورمان به 
انتقال تجهیزات گســترده و بی ســابقه ایالات متحده آمریکا به پایگاه دیگو گارسیا 
هم اشــاره دارد و معتقد اســت «انتقال این میزان ادوات و تســلیحات نظامی، نه 
لزومــا با هدف جنگ علیــه ایران، بلکه پیگیری راهبرد ریگان توســط ترامپ، ذیل 
تحقــق صلح از طریق قدرت صورت گرفته اســت. به این معنــا که دونالد ترامپ 
با تشدید ســایه جنگ بر تهران می خواهد مذاکره، توافق حداکثری و صلح مدنظر 
خود را به ایران تحمیل کند؛ مدلی شــبیه به رفتار و سیاســت های رونالد ریگان در 
مقابل اتحاد جماهیر شــوروی». در تشریح بیشتر این راهبرد، دبیر پیشین کنفرانس 
امنیتــی تهران چنین می گویــد که «برای آمریکایی ها این برداشــت وجود دارد که 
تحقق صلح و توافق مدنظر آنها که بیشــتر شبیه تســلیم است تا توافق، از طریق 
نمایش حداکثری قدرت نظامی و گزینه جنگ حاصل خواهد شــد». لذا این استاد 
دانشگاه، «ارســال ادوات، تجهیزات و لجستیک آمریکا به پایگاه های منطقه ای در 
اطراف ایران و همچنین پایگاه دیگو گارســیا را، نه لزوما با هدف جنگ علیه تهران، 
بلکه پیگیری دیپلماسی اجبار حداکثری با هدف حصول توافق حداکثری مطلوب 

ترامپ» ارزیابی می کند.
در ســرفصل دیگــری از گپ و گفت بــا جلال دهقانــی فیروزآبــادی، وی به 
اهمیت ســال ۱۴۰۴ بــرای تعیین تکلیف پرونده فعالیت های هســته ای ایران ورود 
می کند و معتقد اســت «ســال جدید شمســی نقطه عطفی در این رابطه خواهد 
بود». چون به زعم این اســتاد دانشــگاه، «در بازه زمانی یکــی دو ماهه تا خرداد 
ســال جاری، یا ایران و آمریکا باید مذاکرات و توافق را در دســتور کار قرار دهند یا 
در غیــر این صورت، آژانــس بین المللی انرژی اتمی و تروئیــکای اروپایی (آلمان، 
فرانســه و انگلستان) به سمت فعال کردن مکانیسم ماشــه پیش از مهرماه ۱۴۰۴ 
خواهند رفت». کمااینکه به گفته مفســر ارشــد حوزه سیاست خارجی، «ادعاهای 
جدید امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه که بیشــتر روی گزینه تقابل با تهران 
تأکید داشــت، می تواند مقدمه و علائم و نشــانه های اولیه برای تکاپوی سه کشور 
اروپایی عضــو برجام در جهت فعال کردن اســنپ بک و بازگشــت قطع نامه های 

شورای امنیت باشد».
تکمله آنچه مطرح شــد به فعال شدن سه حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی - 
نظامی از طریق احیای کارزار فشــار حداکثری به دست دونالد ترامپ باز می گردد. 
در همین رابطه معاون سیاســی اسبق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 
هشــدار می دهد: «رئیس جمهور آمریــکا به دنبال ریل گذاری بــرای اروپایی ها در 
جهت فعال کردن مکانیســم ماشه و بازگشــت قطع نامه ها علیه ایران خواهد بود 
تا یک فشــار چندضلعی بر تهران شــکل بگیرد تا در نهایت بــه گزینه ایدئال خود 
یعنی مذاکره و توافق حداکثری دســت پیدا کند». اما در پاســخ به این ســؤال که 
تهران در شــرایط کنونی چه اقدام و سیاســتی را باید به فوریت در دستور کار قرار 
دهد، دهقانی فیروزآبادی تصریح می کند که «جمهوری اســلامی ایران باید سقف 
و کف خواســته های خود را مشــخص کرده و به دنبال مذاکره و توافقی باشد که 
در حداقل ترین حالت، دســت کم حق غنی ســازی و برخورداری از چرخه سوخت 
هســته ای در ایران حفظ شود، کمااینکه در برجام این حق برای ایران در نظر گرفته 
شــد»، ولو آنکه به گفته این استاد دانشــگاه، «مجددا در توافق جدید احتمالی با 
آمریکایی ها این حق غنی ســازی زیر پنج درصد باشد. اما باید این خواسته حداقلی 
ایران برای طرف مقابل به عنوان یک خط قرمز کاملا مشخص شود که قابل مذاکره 
و عدول نیســت. چون مذاکره هسته ای در صورتی معنادار و موجه است که در آن 

دست کم کف خواسته ها و منافع ایران لحاظ و تأمین شود».

تلاش حداکثری برای اجتناب از درگیری، مهم ترین اولویت سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۴
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در این راستا به نظر می رسد که می توان نوع دیگری به مشکلات 
نگریســت و توجــه را به نکتــه جدیدی معطوف کــرد. نکته ای 
که هرچند آشــکار است اما کمتر شــده که آن را ریشه مشکلات 
و یک معضــل امنیتــی و اجتماعی تلقی کنند. مشــکلی که در 
نتیجه ضعف صداوســیما و ناکارآمدی ســاختار رسانه ای کشور پدید آمده و 
موجب انتقال مرجعیت رســانه ای به خارج از کشــور شده و بی توجهی به 
آن تاکنون عواقب فاجعه باری را پدید آورده اســت. البته بدیهی است بحث 
درخصوص مشکلات ناشی از ضعف توان رسانه ای در سال های اخیر، مجال 
دیگــری را می طلبد، اما در یک ارزیابــی کلی می توان بخش قابل توجهی از 
ناامیدی فراگیر در جامعه، عدم اطمینان به آینده و فرار گســترده ســرمایه و 
نیروهای متخصص را ناشــی از ضعف مزبور (البته در کنار ســایر مشکلات 
غیرقابل کتمان) دانســت. موضوعی که ضرورت نگاه ملی و غیرسیاسی به 
ضعف فراگیر در ساختار رســانه ای کشور را افزایش داده و لازم است بحث 

درخصوص آن در یک قالب ملی، غیرسیاسی و فراجناحی ادامه یابد.

ضعف عملکرد صداوسیما، سیاسی یا واقعی؟
ادامـه از 
صفحه
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